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  ار به اشخاص اعطاء کرده کاه از آن باه   عبارت است از سلطه، قدرت و امتیازی که قانون حق:

 استناد کنند.نیو احسن استفاده و 

 قسم است: 2حق 

o :حق مالی داخی در دارایی اشخاص است و ایان حاق باه ماا  و اماوا  اشاخاص        حق مالی

 حق انتفاع و ....  -شود و به پو  ربط دارد. مثی: حق مالکیتمرتبط می

o مالی خارج از دارایی است و به ما  و پو  و مادیات ربطی ندارد فقط حق غیر مالی:حق غیر

 مالی به عواطف و اخلاق ربط دارد. انسان ربط دارد. ]مثی زو یت و ...[ حق غیر به شخصیت

 تفاوت حق مالی و غیرمالی
حق مالی قابی تقویم به پو  است و مردم در برابر کسب آن حق حاضرند پاو  بدهناد ولای     -۱

ماالی  دهاد ]حاق   و مبادله به پو  نیست و کسی در برابر آن پو  نمای  حق غیرمالی قابی تقویم

 و حق بنوت[.   حق ابوت -غیرمالی مثی حق زو یتحق  -مثی مالکیت



 

 

 -حق مالی اصولاً قابی نقی و انتقا  است خواه ارادی، خواه قهری انتقا  ارادی به صورت بی  -۲

ماالی قابای نقای و    رسد. ولی حق غیار ا اره و .... انتقا  قهری: با فوت شخص به ورثه می -صل 

 ارادی و نه قهری.انتقا  نیست نه 

تواند حاق خاود را   حق مالی به وسیله صاحب( قابی اسقاط است یعنی صاحب حق مالی می -3

اندازد که از آن اعراض کرده و را به داخی کوچه می از بین ببرد مثا : حسن یک کیف دارد و آن

دری مالی قابی اساقاط نیسات ماثلاً های  پا     حق مالکیت خود را ساقط کرده است ولی حق غیر

 ند به پسرش بگوید تو پسرم نیستی.توانمی

ماالی قابای توقیاف باه وسایله      به وسیله طلبکاران است ولی حق غیار  حق مالی قابی توقیف -4

تواند ماشین )حق مالی( بدهکار را توقیف کند ولی هی  طلبکاری طلبکار نیست مثلاً طلبکار می

 تواند حق ابوت را توقیف کند.  نمی

ق.م[ کاه ایان  لاد حاق      955لغایت  ۱۱او  را به اموا  اختصاص داده ]مواد  قانون مدنی  لد

 مالی است.  

تاا   956ماالی اسات ]ماواد     لد دوم قانون مدنی مربوط به اشخاص است کاه هماان حاق غیار    

۱۲56 .] 

 قسم است 2کل حقوق مدنی 

 حقوق مالی ]اموا [ .۱

 مالی ]اشخاص[ حقوق غیر .۲

به آیین دادرسی مادنی اسات ]بیاث ادلاه اثباات دعاوا[        مرتبط لد سوم قانون مدنی در واق  

مبیثی داریم تیت عنوان عالم ثبوت ]واق [ و عالم اثبات ممکنه من در عاالم ثباوتی و واقا  از    

شما طلب داشته باشم ولی هی  مدرکی که دلالت بر طلبکاربودن مان از شاما بکناد در دسات     

و آیین دادرسی  کندمدنی بیث عالم ثبوتی را می ندارم پس توانایی اثبات طلب را ندارم ]حقوق

 مدنی بیث عالم اثبات را دارد.[

 اختصاص دارد.  9و  7و  6 و 4و  3و  ۲ لد او  قانون مدنی به مدنی 

دهیم و  لد او  برای اختصاص دارد که ما بیشتر  لد او  را درس می 5و  ۱ لد دوم به مدنی 

 آزمون مهم است. 
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 استمالی در دو قسم  حق

o :ای که شخص با ما  دارد مثی حق مالکیت ]در واق  در حق عینی شخص رابطه حق عینی

 رود و با ما  ارتباط دارد.[ مستقیماً سراغ ما  می

o :]رابطی که شخص با شخص دیگر به طور مستقیم دارد و غیرمساتقیم   حق دینی ]شخصی

 با ما  مرتبط است.  

تواند پاو ، تعهاد، ان اام کاار و ... باشاد، طلبکاار       حق دینی همان طلب است که این طلب می

تواناد مساتقیماً ساراغ ماا  بادهکار بارود چاون        نسبت به بدهکار حق دینی دارد طلبکار نمای 

تواناد ساراغ   مستقیماً روی ما  بدهکار حق ندارد اما به طور غیرمستقیم و با واسطه بدهکار مای 

 بعداً مال( را توقیف کند. ر برودما  بدهکار برود یعنی او  سراغ شخص بدهکا

 :حق عینی دو عنصر دارد

 صاحب حق -۱

 موضوع حق )ما ( -۲

 حق دینی سه عنصر دارد:

 طلبکار -۱

 بدهکار -۲

 موضوع حق   -3

 حق عینی دو قسم است

 حقی که مستقی است و وابسته به حق دیگری نیست مثی حق مالکیت.  حق عینی اصلی: -۱

و وابسته به یک حق دینی اسات یعنای بایاد او     حقی که مستقی نیست  حق عینی تبعی: -۲

یک حق دینی مو ود باشد که به تب  آن حق عینی تبعی ای ااد نشاود ماثلاً شاما از یاک      

تاان را باه وثیقاه    شوید )حق دینی( بانک از شاما خاناه  بانک وام  رفتید به بانک بدهکار می

را وصاو  کناد باناک     از میی وثیقه طلاب(   یرد که ا ر بدهی را پرداخت نکردی بانکمی

 روی خانه شما حق عینی تبعی دارد.

  منظور از علاقه در این مااده هماان حاق    مورد است 6: حقوق عینی ق.م 29مطابق ماده :

 عینی است.  

 حق مالکیت -۱

 حق انتفاع -۲



 

 

 حق ارتفاع -3

 حق تی یر -4

 حق شفعه -5

 حق عینی تبعی   -6

نوع حق عینی است این حق به صاحب( تمام اختیارات و تصارفات را   ترین کامی: حق مالکیت

 دهد.می ق.م. 30مطابق قاعده تسلیط و ماده 

 مالکیت دو جور است:

تمام اشیاء اطراف ما مثی میز، صندلی، ماشین، خاناه همگای عاین هساتند      مالکیت عین: -۱

 .مؤ ر مالک عین است ولی مالک منفعت است

شود هر عینی یاک  فایده عین است که به تدریج از عین خارج میمنفعت  مالکیت منفعت: -۲

فایده دارر: منفعت ماشین، سواری است، منفعت خانه سکونت است، منفعت صندلی نشستن 

 است، منفعت کتاب خواندن .... ]مستأ ر مالک منفعت است و مالک عین نیست[. 

 پس سه حالت داریم:

مثی  ایی که شما  مالک خانه هساتید  شخصی هم مالک عین باشد هم مالک منفعت  -۱

 و در آن سکونت دارید.  

 اش را به ا اره داده.شخصی مالک عین است ولی مالک منفعت نیست و خانه -۲

 شخصی مالک عین نیست ولی مالک منفعت است مثی مستأ ر.  -3

تواند و حق دارد که از مناف  یک مالی که متعلق به دیگاری  صاحب حق انتفاع می حق انتفاع:

 ق.م.( 40ست استفاده کند )ماده ا

 : ماه در خانه من زند ی کن  6 ویید ای دارید و به دوستت که خانه ندارد میشما خانه مثا

 ای. ماه حق انتفاع به دوستت داده 6در واق  شما 

 تفاوت حق انتفاع و مالکیت منفعت

کنیاد کاه   استنباط می ق.م. ۲9ماده  ۲و بند  ۱شخص منتف  مالک منعفت نیست این را از بند 

 دو چیز متفاوتند.  

  مالکیت منفعت ما دو مالکیت داریمدر 

 عین   .۱
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شود ناه در ملاک، مالاک عاین.     منفعت که ذرات منفعت در ملک، مالک منفعت ای اد می .۲

 درحق انتفاع یک مالک داریم که او هم مالک عین است و هم مالک منفعت. 

نیسات و ذره ذره منفعات در ملاک منتفا  ای ااد      در حق انتفاع منتف  مالک عین یاا منفعات   

 شود.  نمی

کند ولی در حاق انتفااع   در مالکیت منفعت، مالک منفعت از مناف  خودش استفاده میخلاصه: 

 کند.منتف  از مناف  دیگری استفاده می

 : حسن یک باغ میوه دارد دو فرض:   مثا 

هایی که در یکسا  باه و اود   میوهدهد حسن باغ را به مدت یکسا  به )الف( به ا اره می .۱

 ها را ببرد. تواند میوهآمده ملک مستأ ر است و مستأ ر بعد از اتمام ا اره می

تواناد یکساا  از   دهد )ب( میحسن باغ را به مدت یکسا  به )ب( به عنوان حق انتفاع می .۲

باغ است ناه   ها متعلق به صاحبها بخورد و بعد از یکسا  باید باغ را ترک کند و میوهمیوه

 )ب(.  

 :تر حق مالکیت است. حق انتفاع درجه ضعیف نکته 

نوع حق انتفاع است حق انتفاع عام است و شامی اماوا  منقاو  و غیرمنقاو      یک حق ارتفاع:

 شود ولی حق ارتفاق خاص و مختص اموا  غیرمنقو  است.می

 
 

 آید و دو خصوصیت بارز دارد: ارتفاق از رفاقت و همراهی میحق 

 باغ   -شود مثی زمین فقط در اموا  غیرمنقو  ای اد می .۱

 دهد. ک یک ملک به مالک ملک دیگر حق میدرحق ارتفاق مال .۲

حاق   -حق پن ره -حق روزنه –حق عبور  شود: مثیها ای اد میحق ارتفاق معمولاً بین همسایه

 م را. 

 ر سه اصطلاح داردحق تحجی

 زمین موّات   .۱

 احیاء زنده کردن، آبادکردن زمین موات   .۲

 رابطه حق انتفاع و حق ارتفاق عموم و خصوص مطلق است.



 

 

 ۱43تی یر: یعنی شروع به احیاء، در تی یر شخص ما  را احیاء نکرده که مطاابق مااده    .3

ق.م. مالک شود فقط دور زمین را سنگ چینی یا دیوار یا سیم خاردار یا خط کشایده کاه   

 ق.م.(.  ۱4۲دهد )ماده در احیاء می به تی یر کننده یک نوع حق تقدم اولویت

 

تواند بادون رضاایت   اند هر کدام میقاعده داریم: وقتی چند نفر در یک ما  شریکحق شفعه: 

 ق.م.(  583سایر ورثه سهم خود را بفروشد )ماده 

ا ر دو نفر در یک ما  غیرمنقو  شریک باشند )مهم نیست سهم آنها چقدر باشد( و یکای از دو  

شریک سهم خود را ثالث بفروشد شریک دیگر حق دارد سراغ خریدار برود و ثمن معاملاه را باه   

خریدار بدهد و سهم فروخته شده را تملک کند که این ا شفی  روی ساهم فروختاه شاده حاق     

 عینی دارد.  

ر بین خریدار و فروشنده برای اسقاط حق شفعه تبانی نشود و ثمان معاملاه را غیرواقعای باه     ا 

تواند از داد اه تقاضای  لب نظر کارشناسای کناد تاا قیمات     صورت  زاف درج کنند شفی  می

 واقعی ملک را برآورده کند.  

 :ه کندد حدق   شود و اگر شریک سهم خود را صلح یا هبحق شفعه فقط در بیع ایجاد می نکته

 ق.م(  759شود )شفعه ایجاد نمی

حق شفعه را باید فوراً اعما  کرد و این فوریت از تاریخ علم و اطلاع شفی  از وقوع معاملاه آغااز   

شود نه از تاریخ معامله، در این ا شفی  هر زمان فهمید باید قیمت روز معامله را بپاردازد ناه   می

 قیمت روز اعما  حق شفعه.  

 :اند. شود: چون در ممر و مجرا شریکها هم ایجاد میحق شفعه در آپارتمان نکته 

 این همان حق وثیقه است که تاب  یک حق دینی است.   حق عینی تبعی:

طلبکار برای تعیین وصو  طلب خود یک وثیقاه دارد و ا ار بادهکار نپرداخات     : فایده این حق

ار روی وثیقه حق عینای تبعای دارد و ا ار    که طلبک کندطلب خود را از میی وثیقه دریافت می

 رود. بدهکار دین خود را پرداخت حق وثیقه طلبکار از بین می

 شودحق عینی از سه راه ایجاد می

ترین راه پیدای( حق عینی تبعای، قارارداد   ساده«( رهن»از طریق قرارداد )وثیقه قراردادی  .۱

 ق.م.(  77۱است: بین طلبکار و بدهکار عقد رهن منعقد شود )ماده 



    ۱3   نکات مهم حقوق مدنی  --------------------------------------------------- 

 

از طریق تصمیم مقامات قضایی )وثیقه قضایی( در این اا باین طلبکاار و بادهکار قارارداد       .۲

 رهن و ود ندارد طلبکار از طریق داد اه و از باب تأمین خواسته اماوا  بادهکار را توقیاف   

 کند بعد از توقیف روی ما  حق عینی دارد. می

 از طریق حکم قانون )وثیقه قانونی(   .3

 ر بحث ارث زوجه دو اصطلاح داریمد

 نه زراعت. –نه بنا  –زمین سفید زمینی که هیچی روی آن نیست نه درخت  بیاض: زمین .۱

 زراعت و ... هست.  - درخت –زمینی که روی آن بنا : عرصه زمین .۲

برد نه از خود آنهاا،   دید زن فقط از قیمت عرصه و اعیان و ابینه و اش ار ارث میمطابق قانون 

برد. فرض کنیاد زوج  برد ولی از قیمت اموا  غیرمنقو  ارث میزن از خود اموا  منقو  ارث می

فوت کرده و یک فرزند دارند زو ه یک هشتم از قیمات اماوا  غیرمنقاو  شاوهرش را طلبکاار      

رثه قیمت ماترک را به زن ندهد روی ماترک غیرمنقو  زوج حق عینای دارد  شود ا ر سایر ومی

 تواند حق خود را از عین اموا  استیفاء کند.  و می

  ق.م. اصلاح شده است. 948و  946ق.م. ح ف شده و مواد  947ماده 

 انواع تقسیم بندی اموال

 پنج نوع تقسیم از ما  داریم:  

 ما  منقو  و غیرمنقو  -۱: قسم اول  

 :ما  عین و منفعت-۱ قسم دوم   

 ما  مثلی و قیمی -۱: قسم سوم  

 مصرف شدنی و مصرف نشدنی ما  -۱: قسم چهارم   

 ما  بی مالک  -۲  ما  بامالک -۱: قسم پنجم 

 ق.م.[ ۲۲تا  ۱۱: ما  منقو  و غیر منقو  ]مواد تقسیم اول

 ا توضی  داده است.قانون   ار او  ما  غیرمنقو  را توضی  داده بعداً ما  منقو  ر

 :ق.م.[ چهار قسم است 18تا  12مال غیرمنقول ]مواد 

   ذاتی )غیرمنقو ( -۱

   به واسطه عمی انسان )غیرمنقو ( -۲



 

 

    حکمی )غیرمنقو ( -3

 تبعی )غیرمنقو (   -4

قسام اماوا  غیرمنقاو  را آورده اسات و      ۲ق.م. تعریف ما  غیرمنقو  آمده و بعاد   ۱۲در ماده 

 قسم آورده است.   ۲ها را برای این  ق.م. مثا  ۱6و  ۱5و  ۱4و  ۱3 ماده

 

 به واسطه عمی انسان. -۲   ذاتی -۱ دو قسم را آورده:  ق.م. 12ماده  

را  غیرمنقاو  باوده و کسای آن    مالی است که از او  غیرمنقو  بوده، ذاتااً : غیر منقول ذاتی -۱

 ذاتی است[ تنها مثا  آن زمین است.  غیرمنقو  نکرده است ]استقرار آن

مالی است که ابتداهاً منقو  باوده در زماین یاا بناا بکاار       غیرمنقول به واسطه عمل انسان: -۲

رفته تبدیی به غیر منقو  شده است و ا ر این ما  از زمین یا بنا دوباره  دا شود تبدیی به ما  

شود و ا ار  ادا   کار رود غیرمنقو  میشود مثا : آ ر منقو  است ا ر در ساختمان بمنقو  می

شود دوباره منقو  است یا مثالهاای دیگار: لولاه، تیار آهان، درخات، خاودرو یاا کاشاته شاده           

 غیرمنقو  به واسطه عمی انسان است.  

به  ز زمین و اراضی هر چه روی زمین، بنا، درخت غیرمنقو  به واسطه عمی انسان است. ماده 

ق.م. )همگای(   ۱6)همگی( و ماده  ۱5 )همگی( و ماده ۱4و ماده ق.م. به  ز اراضی )ذاتی(  ۱3

 همگی غیرمنقو  به واسطه عمی انسان است.

مالی است که الآن غیرمنقو  است ولی قرار است بعداً منقو  شود و ماا  : مال پیشاپیش منقول

 ویناد کاه ایان ماا  در حکام      خواهیم که به( ما  پیشاپی( منقو  مای همین منقو  را می

شود چون با اینکه الآن غیرمنقو  است ولی چون قرار است منقاو  شاود و   و  میسوب میمنق

 خواهیم تاب  احکام اموا  منقو  است. ما همان منقو  بودن( را می

 : ای کلنگی قرار است خراب شود آ رهای این خانه الآن غیرمنقو  اسات یاک   یک خانه مثا

خواهاد آ رهاا را   آ رهای منقو  را خیارده چاون مای   خرد خریدار آید این آ رها را مینفر می

تخریب کند و ببرد با و ود اینکاه خاناه هناوز خاراب نشاده آ رهاا در رابطاه باین خریادار و          

فروشنده منقو  است ا ر بین دو نفر اختلاف و دعوا پی( آید میی اقامت خوانده داد اه صاال   

 است.  

امت خوانده صال  است و ا ر دعاوا بار سار ماا      ا ر دعوا بر سر ما  منقو  باشد داد اه میی اق

 غیرمنقو  باشد داد اه میی وقوع ما  صال  است.  



    ۱5   نکات مهم حقوق مدنی  --------------------------------------------------- 

 

 خریاد  های روی درخت را مای مثا  دیگر برای ما  پیشاپی( منقو : شما از یک باغدار میوه

 ها غیرمنقو  باشد.  میوه در رابطه شما منقو  است ا ر چه در حین خرید میوه

 ۱3مااده   ۲ا  پیشاپی( منقو  چه مالی است؟ ما  منقو  است )زیرنویس ا ر سؤا  آمد که م

 ق.م.(

( در حکم منقدول )های سؤا  یکی )منقو ( و یکی دیگر )در حکم منقو ( بود  زینه  ا ر  زینه

 صیی  است. 

قاو  داریام کاه در کشااورزی بکاار      یکسری اماوا  من  ق.م.(: 17غیر منقول حکمی )ماده  -3

خواسته از کشاورز حمایت کناد ایان   تخم،  او، داس، بیی و ...[. قانون   ار میرود ]تراکتور،  می

اموا  از زمین کشاورزی  دا نشود تا کشاورزی معطی نماناد پاس قانونگا ار بیاان داشاته ایان       

 از  هت توقیف ما   -۲  از  هت صلاحیت -۱اموا  منقو  از دو  هت در حکم غیر منقولند: 

کاه ا ار ماا  غیار منقاو  باشاد داد ااهی کاه کشااورز           این به خاطر از  هت صلاحیت: .۱

کاری شما  باشد دعاوا  تواند به دعوا پی( آمده رسید ی کند مثلاً برنج است بهتر می آن

کند یا قاضی شما ؟ قاضی شما  بیشاتر و بهتار   پی( آید قاضی تهران بهتر رسید ی می

 به مساهی برنج کار آشنا است.

یف اموا  منقو  با توقیف اموا  غیرمنقو  فرق دارد: ما  منقو  توق از  هت توقیف اموا : .۲

کنند ولای ماا  غیرمنقاو  ا ار      ایی نگهداری و حفاظت می را در یک ا ر توقیف شود آن

روی زماین مشاغو  کاار اسات شخصای       توقیف شود کاری با ما  نادارد مثاا : تراکتاور   

از روی زماین تراکتاور برداشاته    را توقیف کند ا ر آن را منقو  فرض کنایم   خواهد آن می

شود ولی ا ر تراکتاور  شود و به تب  کشاورز معطی میشود و در پارکینگ نگهداری میمی

پاردازد فقاط باه    ماند و به کشااورزی مای  را غیرمنقو  فرض کنیم تراکتور روی زمین می

  ویند این تراکتور را به دیگری انتقا  ندهید.  مالک می

   نکته: برای اینکه اموال مختص به کشاورزی از جهات صلاحیت و توقیف در حکم غیرمنقدول

 باشند دو شرط لازم است: 

 مالک زمین کشاورزی و مالک این اموال )تراکتور، تخم و...( یک شخص باشد.  .1

 مالک این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد.  .2

 ستند.  ا ر دو شرط فوق نباشد آن اموا  منقو  ه



 

 

  رود و در مدوارد  ق.م. استثنایی است و فقط در مورد کشاورزی به کار می 17نکته: حکم ماده

 مشابه قابل استفاده نیست هر حکمی که استثناء است باید تفسیر مضیق شود و؛ 

  ق.م. کشاورزی در خانه است.  17نکته: منظور از عبارت )آبیاری خانه( در ماده 

سه مورد قبلی همگی قابی دیدن هستند ولی غیرمنقاو    ق.م.(: 18 غیرمنقول تبعی )ماده -4

 تبعی اموا  نامرهی و غیرمیسوس هستند که شامی دو چیز است: 

        حقوق -۱

 دعاویی   -۲

 
  دعاویی -2

 حقوق: 

حقوق غیرمنقو ، غیرمنقو  تبعی است هر حقی که روی ما  غیرمنقو  است غیرمنقو  تبعای  

 شود ا ر مالی غیرمنقو  بود حق روی آن ما ، غیرمنقو  تبعی است.  نامیده می

  .مثا : خانه غیرمنقو  است حالا حق انتفاع روی خانه، غیرمنقو  تبعی است 

 حق شفعه همگی غیرمنقو  تبعی هستند.   -حق تی یر -مثا : حق ارتفاق 

   :دعاویی 

نقو  تبعی است مثی: دعوای خل  یاد  هر دعوایی که را   به ما  غیرمنقو  باشد آن دعوا غیرم

 )که مختص اموا  غیرمنقو  است( غیرمنقو  تبعی است. 

 غیرمنقول تبعدی   نکته: دکتر کاتوزیان بعضی جاها به غیر منقول به واسطه عمل انسان گفته

که در امتحان این نظر دکتر کاتوزیان را ننویسید مثلاً سؤال آمد آجدر یدا درخدت بنویسدید     

 اسطه عمل انسان است و غیرمنقول تبعی فقط حقوق و دعاویی است. غیرمنقول به و
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  نکته: در صورت تعارض دو مالکیت تبعی )طبیعی و مصنوعی( مالکیت مصنوعی حاکم است و

 ارزش کار ترجیح دارد. 

 را منتقل کرده و به  توانند آنو در زمان حیات منتفع می نکته: حق انتفاع یک حق عینی است

 بل انتقال است. ارث وصیت هم قا

    نکته تستی: تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول اعم است از مثلی و قیمدی و مدادی و

 غیرمادی. 

    نکته تستی: حیوانات و اشیاء که برای زراعت اختصاص داده شده از نظر صدلاحیت و توقیدف

 اموال در حکم غیرمنقولند. 

  .نکته: ساختمان مال منقول است 

  نکته تستی: کلیه حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول 

 ق.م[ 22تا  19دو قسم است ]مواد  مال منقول بر

کاه   را  اب ا کارد بادون ایان    ق.م هر شیء که بتوان آن ۱9طبق ماده  اشیاء منقول )مادی(:-1

 خرابی به بار آورد ما  منقو  است.  

 قسم است:   ۲نقو [ حقوقی که در حکم منقولند ]منقو  حکمی یا در حکم م

   نکته: حقوقی که غیرمنقولند، غیرمنقول تبعی نام دارند ولی حقوقی که غیرمنقولند، منقدول

 حکمی نام دارند. 

هر حق عینی که روی ما  منقو  اسات منقاو  حکمای ناام دارد مثاا :      : حقوق عینی منقول

 ماشین منقو  است حق انتفاع روی ماشین منقو  حکمی است. 

ق.م کلیه دیون )حقوق دینی( از  هت صالاحیت میاکماه    ۲0: طبق ماده منقولحقوق دینی 

  در حکم منقولند.

  دیون ازهر جهت منقولند چدو دیدون    - گفت از حیث صلاحیت محاکم: ماده نباید می1نکته

توانند از جهت توقیف یا انتقال و ... غیرمنقول باشد. پدس دیدون از هدر جهدت منقدول      نمی

 ق.م( 20ماده  1ت آمد( )زیرنویس هستند )اگر در تس

  ق.م. گفته کلیه دیون منقولند که این اشتباه است چون بعضی دیون استثنائاً  20: ماده 2نکته

 چهار مورد زیر از دیون غیرمنقولند:غیرمنقولند که چهار موردند. 



 

 

بفروشام ایان   کنم خانه را باه شاما   من یک خانه دارم و تعهد می: تعهد به انتقال مال غیرمنقول -۱

تبعی است )چون حق است( )مبای  نامه خاناه   تعهد با و ود اینکه دین میسوب ولی غیرمنقو 

 تعهد به انتقا  ما  است( )داد اه میی وقوع ملک صال  است(.  

تسلیم با انتقا  فرق دارد. انتقا  یاک عمای حقاوقی اسات ولای      : تعهد به تسلیم مال غیرمنقول -۲

ای را به شما منتقی کاردم ولای هناوز تسالیم نکاردم و       من خانه تسلیم عمی مادی است. مثا :

کنم یک ماه دیگر تسلیم کنم ا ر تسلیم نکاردم داد ااه میای وقاوع خاناه صاال  باه        تعهد می

 رسید ی است پس تعهد به تسلیم ما  غیرمنقو  هم غیرمنقو  تبعی است.  

داریم حسن باه آن خساارت    یک ما  غیرمنقو : تعهد به جبران خسارت وارد به مال غیرمنقول -3

زده، حا  باید حسن خسارت را  بران کند که این تعهد حسان غیرمنقاو  تبعای اسات چاون      

خسارت را باید کارشناس تعیین کند کارشناسی که نزدیک داد اه میی وقوع ملک اسات بهتار   

ما داریاد، یاک نفار باه بااغ شا       تواند خسارت را ارزیابی کند. مثا : شما یاک بااغ در شایراز   می

زده داد اه شیراز رسید ی کند بهتر است ا ر تهاران اقاماه دعاوا کنیاد دردسار دارد و       خسارت

 مشکی است.  

یک اصطلاح داریام )ا ارت المسامی( یاک اصاطلاح      : تعهد به دادن اجرت المثل مال غیرمنقول -4

 دیگر به نام )ا رت المثی( داریم.  

مثای ا ااره بهاا در عقاد ا ااره      ت : ا رتی است که در قرارداد تعیین شده اسا اجرت المسمی

المسمی چون در قرارداد تعیین شده منقو  است و چون مساتقیماً باه ماا  رباط نادارد       ا رت

 المسمی نیازی به کارشناسی ندارد که خانه را مشاهده کند.  ا رت

 ایی که قرارداد نیست یک نفار از ماا  دیگاری بادون و اود قارارداد و توافاق        : اجرت المثل

رده و باید ا رت المثی ایام تصرف را بپردازد چون نیاز باه کارشناسای دارد و داد ااه    استفاده ک

میی وقوع ملک صال  به رسید ی است پس تعهد به پرداخات ا ارت المثای ماا  غیرمنقاو ،      

 غیرمنقو  تبعی است. 

ما  الا اره همگای ناشای از قارارداد هساتند همگای منقاو         –ثمن  –قرض   ق.م: 20ماده  

 حکمی هستند.  

   .نکته: ثمن و مال الاجاره در صورتی منقول هستند که یا پول باشد یا یک مال منقول باشدند

الماس باشد اگر ثمن و مال الاجاره خودش یک مال  –طلا  –فرش  –ای ماشین مثلاً ثمن خانه
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یست و این ثمن و مال الاجاره غیرمنقول است مثلاً: ثمن یدک  غیرمنقول باشد دیگر منقول ن

 ق.م[.  20ماده 2خانه اگر باغ باشد در اینجا ثمن غیرمنقول است ]زیر نویس 

  نکته: بی مال غیرمنقول و منقول اصل بر این است که مال منقول است و مال غیرمنقول جنبه

شک داشتیم که مالی منقول اسدت یدا   استثنائی دارد و صراحتاً در قانون آمده است پس اگر 

 غیرمنقول، اصل بر این است که منقول است.

  طباق اصای    –مالکیت فکری( شک داریام   –حق تألیف  –مثا : حقوق معنوی )حق اختراع

 منقو  است.  

  طبق اصی منقو  است.  –مثا : حق شرکاء در شرکتهای ت اری شک داریم 

       چاون حاق روی ماا      –مثا : سرقفلی چون را   به مغاازه اسات غیرمنقاو  تبعای اسات

انتقا  سرقفلی همراه با ملک است و انتقا  آن به وسیله سند رسمی و مطاابق   -غیرمنقو  است

 شوند.  قانون ثبت املاک غیرمنقو  باشند رسمی منتقی می

 

 : عین و منفعتتقسیم دوم

 ی است وابسته به ما  دیگر نیست مثای میاز، صاندلی،    : مالی است که و ودش مستقعین

 ماشین، خانه و ... تمام اشیاء اطراف ما عین هستند.  

 آیاد و و اودش وابساته    مالی است که به تدریج از عین در آنات زمانی به و ود می :منفعت

به و ود عین است. ]منفعت فایده عین است مثلاً منفعات خاناه ساکونت، منفعات ماشاین      

ی درخت و بعضی مواق  منفعات  توان دید مثی میوه....[]بعضی مواق  منفعت را میسواری و

 توان دید سکونت خانه[. را نمی

 کلی در معین  -3   کلی -۲   عین معین -۱: سه قسم است: اقسام عین

عینی است که قابی اشاره باشد با )این( و )آن(  عین شخصی[: –عین معین ]عین خارجی  -۱

 این ده هزار میز.   -این ماشین –این خانه  -و در خارج و ود دارد. مثا : این میز

مفهومی است که مصادیق زیادی دارد برای ای ااد کلای ساه     کلی ]کیل فی ذمه )عهده([: -۲

نباشاد کلای درسات     چیز را باید بگوییم )الف( مقدار )ب(  نس )ج( وصف، ا ر این ساه تاا  

کیلو )مقدار ( برنج ) نس( دم سیاه )وصف(: این مثا  مصادیق زیاادی   ۱00شود مثا : نمی

 دارد. 



 

 

یکسری اشیاء ت زیه پ یر یا متسااوی ا ازاء هساتند     کلی در معین ]در حکم عین معین[: -3

سات چاون   پ یر اها را به ا زاء کاملاً مساوی تقسیم کرد مثا : برنج ت زیهتوان آنیعنی می

 قسمت تقسیم کرد.  ۲کیلوبرنج را به  ۱00توان می

 پ یر نیستند.  فرش ت زیه -ماشین –خانه 

 .کنیمپ یر و معین است که بخشی از آن را معامله میکلی در معین یعنی یک شیء ت زیه

 .مثا : هزار کیلوبرنج این است من صد کیلو از آن را فروختم 

  این صد کیلو برنج را فروختم.   –عین معین است  –مثا : این صد کیلو برنج 

 صد کیلو برنج دم سیاه فروختم   –کلی فی ذمه  –صد کیلوبرنج دم سیاه 

 کلی در معین  -صد کیلو از این هزار کیلو برنج

 مشاع  -2  مفروز -1عین معین دو قسم است: 

 ک نفر است[ دانگ ما  ی 6همه عین معین به یک نفر تعلق دارد. ]: عین معین مفروض -۱

مثلاً یک خانه ما  دو نفار اسات    ]همه عین متعلق به چند نفر است ]شریک :عین مشاع -۲

 که دو نفر در تمام ا زاء خانه مالک هستند.  

مبی  همیشه عین است پاس روی مبیا  بنویساید )عاین( و روی )مفاروز یاا         ق.م 350ماده  

 مشاع( بنویسید )عین و معین(. 

 کلی در معین در کلی در معین آن شیء متساوی ا زاء باید معین باشد.   –شیء متساوی ا زاء 

 ق.م. تعریف کلی فی ذمه را آورده است.  35۱ماده 

 ما تقسیم سوم: 

 صاندلی   -بارنج(  – نادم   -و نظیر آن زیاد است مثی حبوبات )نخاود  : مالی که شبیهمثلی

 کتاب نو.  - دید و نو

 خاناه   –: مالی است که شبیه ندارد مثی اموا  غیرمنقو  همگی قیمی هستند )زمین قیمی

 ق.م.(   950و ...( اموالی که استفاده شده )دسته دوم( قیمی است )ماده 

 فایده تقسیم مالی به مثلی و قیمی 

خواهد  بران خسارت کند کاه ا ار ماا  مثلای     رود و شخص می ایی که ما  از بین می -۱

 ثی آن را بدهد و ا ر ما  قیمی باشد باید قیمت آن را بپردازد.  باشد باید م

 ق.م.(  648در عقد فرض ما  مورد قرض باید حتماً مثلی باشد) -۲



    ۲۱   نکات مهم حقوق مدنی  --------------------------------------------------- 

 

 کلی[ -کلی در معین –ارتباط مثلی و قیمی با اقسام عین ]عین معین 

ن تواند قیمی باشد مثلاً )این صندلی نو( هم عاین معای  تواند مثلی باشد میعین معین می (۱

 )این خانه( عین معین و قیمی است.   –است هم مثلی 

تواند از اموا  قیمی باشاد ماثلاً   کلی و کلی در معین: باید حتماً از اموا  مثلی باشد و نمی (۲

 کیلوبرنج دم سیاه )مثلی است(.  ۱0

 کلی در معین[ ولی مدال قیمدی    -کلی -شود ]عین معیننکته: مال مثلی سه جور معامله می

 شود )فقط عین معین( معامله می فقط یک جور

 

 رود.این تقسیمات همگی مقدمه است برای بعداً به کار می تقسیم چهار:

 
ملاک نوع مصارف اسات بایاد ببینایم باا آن       ملاک تشخیص برای دو مورد فوق نوع ما  نیست

مصارف  ا ر از بین رفت مصرف شدنی است و ا ر از بین نرفات   -رود یا خیرمصرف ما از بین می

تواند مصرف شدنی باشد هم مصرف نشادنی بساتگی باه ناوع مصارف      نشدنی است یک ما  می

 دارد. 

      مثا : خوراکی )شکلات، نبات( برای خوردن مصرف شدنی است ولای بارای   اشاتن داخای

 ویترین مصرف نشدنی است.  

 تواند برای نشستن باشد یا برای سوزاندن.  مثا : صندلی می 

 متعدارف آن مدال چیسدتث مدثلاً      صرف را به شما نگویند باید ببینیم مصرفنکته: اگر نوع م

مصرف متعارف شکلات برای خوردن است پس مصرف شددنی اسدت مدثلاً صدندلی مصدرف      

 متعارفش برای نشستن است نه برای سوزاندن. 

 فایده تقسیم مال به مصرف شدنی و مصرف نشدنی  

 46شادنی باشاد ]عقاد ماؤ ر حاق انتفااع )      چهار عقد داریم که در آنها ما  باید مصرف ن (۱

 ق.م([.  637عاریه )ماده –ق.م(  47۱عقد ا اره ) –ق.م(  58عقد وقف ) –ق.م.( 



 

 

دهند بعد از مدتی نامزدی )عقاد  اایز(   در بیث نامزدی وقتی نامزدها به همدیگر هبه می (۲

فارق   خورد که احکام مربوط به این که هدایا مصرف شدنی باشد یا مصرف نشدنیبهم می

 ق.م(  ۱038و  ۱037کند )مواد می

شاود ] هیزیاه ملاک زن اسات و     نفقه از خانه و اثاث خانه شروع می در بیث نفقه زو ه: (3

 -فارش  –کند[ خوراکی هام باه  از نفقاه اسات اماوا  مصارف نشادنی )خاناه          فرق می

شاود و زن فقاط حاق اساتفاده از آنهاا را دارد ولای اماوا         تلویزیون( ما  و ملک زن نمی

شاود و  مصرف نشدنی )نفقه( مثی خوراکی ما  زن است ]البتاه اماوالی کاه ماا  زن مای     

 وسایی آرای( و...[.   مختص زن است ما  زن است مثی لباس

 

 

 تقسیم پنجم

 :ملک نام دارد.  مالی که مالک دارد با مالک 

 :مالی که مالک ندارد مباح نام دارد. بدون مالک 

 مباح دو جور است

تواند مالک آن باشد )تملک کند( مثی ماهی دریاا کاه مبااح اسات و     انسان میمباحاتی که  -۱

 را تملک کند. تواند آنانسان می

تواناد از آنهاا اساتفاده کناد باه ایان       تواند مالک آنها باشد و فقط میمباحاتی که انسان نمی -۲

 -گای  ن – اده  –خیابان  – ویند اموا  عمومی یا مشترکات عمومی مثی: کوچه اموا  می

 ...  دریا و

قاانون   توانند آنها را مطاابق باشد افراد مردم میاموالی که ملک اشخاص نمی  :ق.م( 27ماده ) 

 طور اصلاح کنید(.   تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند )ماده را این

 ق.م اضافی است و نیاز به تکرارشان نیست.  ۲3و  9۲ به نظر مواد ق.م. ۲7با و ود ماده 

 : ملک مالی است که مالک دارد / مباح مالی است که مالک ندارد. خلاصه

 های مباحات قسم دوم است.  ق.م. مثا  ۲6و  ۲5و  ۲4مواد 



    ۲3   نکات مهم حقوق مدنی  --------------------------------------------------- 

 

 فرق اموال عمومی با اموال دولتی

کناد  را اداره و مادیریت مای   فقط به عنوان نماینده  امعاه آن  دولت عمومی مالک ندارد و اموا 

ت و دولت به عنوان یک شخص حقوقی مالک آنها است. بعضای  ولی اموا  دولتی ملک دولت اس

  زء اموا  دولتی است نه اموا  عمومی.  ۲6و  ۲5 دهای موا از مثا 

ت اسات ولای مااده آماده اماوا       این ماده در بیاث مباحاا    ق.م )مسامحه ق.گ(: 28ماده  

ک دارد ولای مالاک   المالک را آورده که این اموا  مباح نیست اموا  م هو  المالک، مالا  م هو 

آن دارناد ولای اماوا  الملاک را      آن معلوم نیست مباحات مالک ندارد و ماردم حاق اساتفاده از   

 توان تملک کرد. می

چون در عالم اثبات مالک نادارد انگاار  ازء     اموا  م هو  المالک در عالم ثبوت مالک دارد ولی

 اموالی است که مالک ندارد.

 ق.م. منظور از حاکم )دادستان( است و منظور از طرف او یعنی نماینده دادستان.  ۲8ماده 

 ق.م[ 39تا  30حق مالکیت ]مواد 

 اماره تصرف   -3     مالکیت تبعی -۲   قاعده تسلیط -۱

تواند در ملک( بکناد )النااس مسالطون    هر مالکی همه کار می ق.م(: 30قاعده تسلیط )ماده 

  ویند چاردیواری اختیاری.  ردم میعلی اموالهم( م

 یعنی مردم به کسی ضرر نزنید.   قاعده دیگر)قاعده لاضرر است(:

شوند و مشکلی ندارد ماثلاً مالاک در ملاک     قاعده تسلیط معمولاً با قاعده لاضرر با هم  م  می

 زند.  کند و به کسی هم ضرر نمیخود تصرف می

 کنند )یعنی مزاحم همدیگر هستند(.   پیدا می ولی بعضی  اها این دو قاعده با هم تزاحم

 رساند مطابق قانون تسلیط کند که به دیگری ضرر میمثا : یک نفر در ملک خود تصرف می

این ضرر زدن ایراد ندارد چون مالک در ملک خودش تصرف کرده ولی طبق قاعده لاضارر ایاراد   

 کند.پیدا می

 در موارد تزاحم این دو قاعده یک اصی و یک استثنا داریم.   تکلیف چیستث

 : این است که قاعده لاضرر مقدم است و مالک نباید تصرف مضر کند.  اصل

: ا ر دو شرط  م  شود تسلیط بر لاضرر مقدم اسات یعنای ا ار مالاک ضارر زد های        استثناء

 اشکالی ندارد. 



 

 

  مثلاً یک نفر در ملک خودش آتا( روشان   شرط او : تصرف مالک به اندازه متعارف باشد

 کند )آت( کوچک(.   می

        شرط دوم: تصرف مضر یا برای رف  حا ت باشد یا بارای دفا  ضارر از خاود باشاد یعنای

   .تصرف مالک ولی خود نباشد. مثلاً روشن کردن آت( برای  رم کردن غ ا

تثناء )زیرناویس  ق.م. اصی است و قسمت دوم اسا  ۱3۲ماده  ق.م( قسمت او  ۱3۲و  30)ماده 

 ق.م.(  30ماده  ۱

 ق.م.( 34.  33و  32مالکیت تبعی )مواد 

یعنی شخص به تب  و باه دنباا  یاک ماا ،      –یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموا  

 شود. مالک ما  دیگری می

 .مثا : شما مالک زمین هستید مالک درختی که در آن بروید به تب  زمین هستید 

  شوید. به تب   وسفند مالک بچه  وسفند میمثا : شما 

 مالکیت تبعی دو جور است:  

 روید.آید مثی مالک زمین هستید درخت در آن میخود به خود به و ود می طبیعی: .۱

آید مثاا : شاما یاک زماین داریاد      این مالکیت بر اثر کار و فعالیت به و ود می مصنوعی: .۲

 شود. روید و سبز میکارید که میمیخرید ب ر را خرید کود میروید ب ر می می

 را آورده است.   ق.م مالکیت تبعی را تعریف کرده و انواع آن 3۲ماده 

 34را   به حیوان مااده )  -۲ق.م(  33را   به زمین ماده ) -۱مالکیت در ق.م. دو مورد آمده: 

 ق.م( 

 را   به زمین: یک قاعده داریم و یک استثناء.  

 هر کسی مالک زمین باشد مالک میصو  زمین هم هست.  قاعده : 

 ا ر زمین ما  )الف( باشدو ب ر ما  )ب( باشد میصو  زمین ما  مالاک با ر )ب(   استثناء :

 است.  

نماهات و میصو  ... به خودی خاود )طبیعای( یاا باه واساطه عمای انساان          ق.م(: 33)ماده  

 )مصنوعی( ... اصله )نها ( ... حبه )دانه(  

 پ یر است: استثناء فوق چهار حالت دارد که در هر چهار حالت میصو  ما  صاحب

 میصاو  ماا  مالاک     کاارد کند و دور زمین خود میمالک زمین، ب ر دیگری را غصب می

 ب ر است. 



    ۲5   نکات مهم حقوق مدنی  --------------------------------------------------- 

 

  کاارد.  کناد و با رش را در زماین غصاب شاده مای      مالک ب ر، زمین دیگری را غصب مای

 میصو  ما  مالک ب ر است.  

 کناد و با ر را در   را غصب و به را هم غصب مای  نه زمین دارد و نه ب ر، زمین الف یک نفر

 کارد و در این ا میصو  ما  ب است. زمین می

 اندازد میصو  ما  عوامی طبیعی، مثی باد و باران و ... ب ر یک نفر را در زمین دیگری می

 مالک ب ر است.  

 دارد: : در مورد حیوان دو حالت و ود راجع به حیوان

 ق.م( حیوانی نر ما  الف و حیوان ماده ما  ب است حاالا حیاوان مااده     34حالت او : )ماده

 شود مطابق قانون بچه ما  مالک حیوان مادر است.دار می بچه

  ق.م( یک حیوان ماده داریم که حامله است مالک آن، حیوان ماده را  358حالت دوم: )ماده

و بچه متعلق به فروشانده اسات، پاس خریادار فقاط       شودمالک بچه نمی فروشد خریدارمی

 شود. مالک حیوان مادر می

 ق.م( 39تا  35ماده تصرف )مواد 

 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیی مالکیت است.   35مطابق ماده 

 -شاهادت  -سند -دلیی داریم که عبارتند از: اوار 5یعنی ماده ]در قانون مدنی  35دلیی در ماده 

 ق.م(  ۱3۲۲)ماده  -سو ند[ -اماره

شاود مگار   کیف و ... باشد مالک شناخته می –کتاب  –رش  –ماشین  –هر کس منصرف خانه 

نای متصارف طاوری رفتاار     ق.م یع 35در ماده « به عنوان مالکیت»خلاف( ثابت شود. منظور از 

کند که همه مردم او را مالک بپندارناد. هار تصارفی دلیای مالکیات نیسات، تصارفی دلیای         می

مالکیت است که نشان دهنده مالکیت باشد. اصی بر این است که تصرف به عنوان مالکیت است 

  وید: تصارف یعنی متصرف لازم نیست ثابت کند تصرف( به عنوان مالکیت است و هر کس می

به عنوان مالکیت نیست مدعی است و باید دلیی بیاورد. در داد اه مدعی باید دلیی بیاورد چاون  

 کند. مدعی خلاف اصی صیبت می

( ۲)    ( عاین ۱چیز دلیی مالکیت اسات )  3ق.م چیست؟ مصرف در  35موضوع تصرف در ماده 

 حق (3منفعت )

 منصرف خانه، ماشین، فرش  تصرف در عین، دلیی مالکیت عین است فلانی: تصرف در عین

 باشد.  خانه، ماشین، فرش و ... می و ... هست پس مالک


